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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 راجع به غزهاند كههآقايان گفت:  آقاي تحويليان گفتند،آمديمميكه ديروز 

 امروز :گفتم لذا،ما نبوديمچون  ما محروم شديم  پس:گفتم،صحبت بشود

ه خيلي اي كه امروز مساله،متفرقات بگوييماست مقداري روز اول  چون آئيممي

ها به ها و ميل بطور كلي گرايش،رسد كه اين قضيهشود و به نظر ميصحبت مي

 غلبه احساسات است و تصور بر اين است كه هرچه وسو هست مسالهآن سمت

ورد براي رسيدن به به حركت درآدر اين مسير بتوان احساسات افراد را بيشتر 

رسد مطلبي است كه به نظر مين يك  اي.تري پيموده خواهد شدنتيجه راه سريع

حق با ساير مسيرها  و فرق بين مسير مستقيم و مطرح بوده استهميشهامروزه و

.در اين مساله است

افتد اموري است كه ه امروز دارد اتفاق ميشكي نيست كه اين مطالبي ك

گناهي اين  افراد بيشود كه چطور انسان است و انسان متأثر ميموجب تألم

 بايد اينطور از ، افرادي كه در اين قضيه دخالتي ندارند،غيربچهبچه،م از  اعوسط،

شود، ولي دو نكته متألم ميو وضعيت  و هركسي نسبت به اين مساله .ندبين برو

نظر از اين مطلب، نكته اول اينكه بايد هر  توجه كنيم صرفاست كه ما بايد به آن

با محتوايي كه دارد آن واقعه و حادثه راافتد ماهيت اي كه اتفاق ميواقعه و حادثه

 در پيش  بايد موضع مناسبآن نسبت به آن را بشناسيم وما بايستي كه كاملاً 

ن نظر كردن به  هويت خارجي حادثه بدوتوجه كردن به خود آن حادثه و.بگيريم

 در فكر انسان راه انسان و اشتباه در مسير ودر  موجب رهزني ،ماهيت آن

.شودمي

 امام ي از افرادي كه الان خودش موجود است و در تهران ايشان يك
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 و عراق درگيري بود و  زماني كه بين ايران در،جماعت يك مسجدي هست

البته –كرد هايي كه مياز جمله صحبت بود ايشان در همان وقت خودش جنگ

و – قضايا بود جريانئل بود نه در كنار، در خود مسادر كه بودفرديايشان 

 گفتند ءلااستثناكه انجام شد همه افراد بهايي  يكي از همين عملياتگفت كه درمي

 كه در آنجا بود اي منتهي آن فرمانده،كه اين عمليات محكوم به شكست است

گويند كه شما  اگر انجام ندهيم آن وقت مي،گفت ما بايد اين را انجام بدهيممي

وين بوده  عمليات پنجظاهراً-!ت و اين براي ما عيب اس،كاري انجام نداديد

يد و هيچ تحركي و كه شما همينطوري دست روي دست نگه داشت-است

تي كه  و عبار رفتند حدود هفتصد نفر)در اين جريان ( وحركتي در اينجا نيست

تعبير من -شود  برگها همه زرد ميآورد اين بود كه وقت پاييز چطورايشان مي

شود منتظر يك باد است وقتي وقتي اين برگها زرد مي-نيست تعبير ايشان بود

گفت همينطور اين  مي،ريزدزد همينطوري اين برگها از درخت ميوكه باد مي

 از بين  بود و همهستانيريختند پايين، چون منطقه كوهز كوه ميهاي مردم اجوان

.رفتند

 از ،خراشيك صحنه دل؟ بيند چه مي،كسي به اين قضيه نگاه كند حالا هر

 جوانهايي كه براي اسلام ، پاكبين رفتن مردم و جوانهاي مردم، جوانهاي صاف،

نها هدفشان هدف اسلام بود و دفع تجاوز بود و در آ شكي نيست كه ، رفتندواقعاً

 چون شك بكند يعني انكار واقعيت كرده ،تواند شك بكنداين مساله كسي نمي

بلند شوند بود كه ه اينها را مجبور نكرده  كسي ك،چيزي كه واقعيت بوده اين بوده

 ميل وتيار و اخ با همه اينها،نه مردم خابودند دربروند جبهه، تفنگ كه نياورده ب

 مساله  در اين طرف،شان بلند شدند و رفتندصفاي خودشان با صداقت خود

 را  ماهيت اين حادثه، ببينيد. در ماهيت اين حادثه است ولي صحبت،شكي نيست

 اين  بههر كسي،... بررسي كند و ببيند كه اين ماهيت چگونه بوده استسانكه ان
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، از يك است صحنه عاشور، اين صحنه،گويد عاشورا استصحنه نگاه كند مي

وغش غل از يك طرف اين جوانهاي پاك و صاف و بي،طرف دشمن متجاوز

 در .عاشوراستگويد ميكند مي قضيه انسان  نگاه به اين حادثه و،رونددارند مي

 بر  يكي اطلاع  اگر، وليگويندجا مي عاشورا همه، كما اينكه،اين شكي نيست

 اين مساله از چه هدفي نشأت ، از چه نيتي برخواسته، كه اين قضيه پيدا كندنيت

 براي اين كه ديگران بگويند فرمانده در ، اين قضيه براي چه مقصدي است،گرفته

؟فهمندد چه مينشوروند كشته مي ميجوانهايي كهالا آن  و،اينجا حركت كرده

الا اگر در آن موقع بايستند و  و،گويد چشم آن هم مي، حمله كنيم،گويندمي

د؟ كن خب فرمانده چه مي،كنيمدهيم ما اين كار را نمي ما انجام نمي،بگويند كه نه

بالاخره راهف كردند و مساله گويند تخلگيرند ميدهد فوقش ميكاري انجام نمي

.كندقانوني خودش را طي مي

 اگر ماهيت ،آيد اين حادثه پيش مي،ولي ماهيت مساله چون روشن نيست

گفت از  ايشان مي، نمونه بود و امثال ذلك خيلي بود اين يكي...مساله روشن بود

عرض كردم يك فرد مطلعي بود و خودش در همان مراكز -جمله اين بود 

 چون ،آيد اين واقعه پيش مي، كسي خبر ندارد راچون نيت و-گيري بودتصميم

لان هم اين آيد و ااز آن مسائل نفساني كسي اطلاع ندارد اين قضيه پيش مي

شود و نوشته شده  نوشته ميي است كه دارد اين مطالبگويند و يعنيمطالب را مي

،فته شده گ مطلب، مطلب من نيست و در اين كتابهايي كه درآمده صريحاً.است

 ديگر ! بخاطر فلان قضيه پيش آمد! عدم همكاري اين قضيه پيش آمدبخاطر مثلاً

و. ست خيلي مطالب گفته نشده ا هنوز گرچه...الان اينطور نيست كه خلاصه

.صديش گفته شده است چند درليكن

 يعني يك ، اين مساله مهم است؟ابعت از چه مسيري استمهم براي ما مت

 برود عبيت و مكتب تشيهد دنبال مكتب اهلخواخصي كه ميفرد بعنوان يك ش
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ها و حوادث بايد نگاه كند يا به همان هويت خارجي؟ به به ماهيت پديدهاين فرد 

 كه ما داريم ظهوري همين ،كدام بايد نگاه كند؟ خب هويت خارجي همين است

هر توجه بينيم اگر ما هويت را شامل نيات نگيريم و فقط به همين صورت ظامي

 يك طرف دشمن كافر و  كه خب همين است، اگر به اين مساله نگاه كنيم،كنيم

هاي معصوم و پاك و  بچه،اماميملحد و يك طرف هم مسلمان، شيعه دوازده

 آن ، اين هم يك طرف قضيه، خب تمام شد آن،صاف و نياتشان هم نيات خدا

امل ندارد لب جاي ت مط،! شد عاشورا ديگر، پس وسط اين طرف،طرف و اين هم

 را يك مرحله،رود داخل از اين ظاهر يك پرده ميشوداما وقتي كه آدم ريز مي

 آنچه را كه در ظاهر پيدا نيست حالا آن اعماق را كار رود در، ميكندباز مي

رود به نيت نگاه رود در داخل، يك خرده مينداريم همين يك مقدار انسان مي

 و ه گرفت انتقامهن شخص كه مسئول بوده آنجا هستند آ حالا افرادي هم ك،كندمي

اش درهم بيني چهرهرود جلو يك دفعه ميكند و مييك خرده حركت مي....

؟ مال اين است كه ستها مال چيا پس اين ا!؟ اينطوري بوده، ا! عجبشود امي

،ستساله كه ماوراي هويت خارجي اما به ماهيت توجه نداريم به آن حقيقت م

... . آنطور ا، اينطوركنيم لذا انگاه نمي

و در يكي از همين رفته بوديم جايي در همين سفر مشرف بوديم يك روز 

جا را فتم همين گ، من رو كردم به يكي از همين دوستان كه بودند،ن زيارتيكاام

نشستند جا ميشدند همينآمدند و مشرف كه مي يك وقت بزرگان ميبينيدكه مي

ها خدا رحمت ها و جلوسنار همين ديوار يادم است و در يكي از اين نشستنك

 يك شخصي وارد ، مشرف شده بودندشميري همكند مرحوم آقاسيدعبدالكريم ك

گويند در آينده كنند به اين شخص و ميشود مرحوم آقاي حداد رو ميحرم مي

 ديگر ،ن كي بوده درست، حالا آ!خواهي ديد كه چه مسائلي به وجود خواهد آمد

دانيم بالاخره يكي بوده عراقي بوده، پاكستاني بوده، هندي بوده، بنگلادشي ما نمي
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 بالاخره يكي بوده كه لابد يك مسائلي در نيت ،بوده يا ايراني بوده هر كه بوده

 شما ،توانم آن نيت را بخوانم من نمي؟خواندداشته اما آن نيت را كي مي

 يك فردي است مثل به مثلاًبينيد به مي،كنيد ميه ظاهر نگاه ب،توانيد بخوانيدنمي

 كه بايد  اما آن كسي... كهدهد خب كارهايي استام ميساير افراد كاري كه انج

 آن يكي ، آن ما نيستيم؟ستبراي ما دربياورد آن كي آن باطن مساله را  وماهيت

 حالا ،اين ماهيت قضيه بفرماييد  آقا،گذارد جلوي ماآورد مي او درمي،ديگر است

ي به من خواهي بكنخواهي بروي يا نه؟ چكار مي مي؟خواهي بكنيچكار مي

 اين صورت مساله ، اگر اعتماد داري خب بفرمائيد اين قضيهاعتماد داري يا نه؟

شناسي ما اول و دوممان نبوده تا حالا خيلي ماهيت  هم كه ميرا م،اين هم نيت

.هرو كرديم دفعه اولمان نبود

خدايي بود من فقط يك لحظه  يك بنده،حرم سيدالشهداءمشرف بوديم 

فكر بكنم به كنم،  بستيم و اصلاً فكر هم نمي ما كه پرونده همه را-چشمم افتاد

اي كه بوديمگشتيم در همين مسير تهران با وسيلهبرمي داشتيم -ريزمهم مي

 من فلان كس را ديدم در، گفت فلاني، يكي از دوستانآمديم تهرانداشتيم مي

 آدميداشت زيارت مي خواند،، چقدر اين تاريك بود،حرم چقدر ظلماني بود

 من هم ديدم يك لحظه ديدم ، گفتم بله! كه خب وضعش از ما بهتر استاست

 ولي ،)السلامعليه( يعني آمده زيارت امام حسين، مسخ شدند،اينها مسخ هستند

كند يعني وقتي  را با مسخي دارد زيارت مي)السلامعليه(مسخ است امام حسين

، بله:گفتم، ...ديكر نگاه به اطوارش مي،كردي مسخ است چشمش ميدرنگاه 

 البته ،گفتم اينها مسخ هستند منتهي من ،ايشان تعبير به آن كرد،گفتمنميمن 

ولي آن كسي كه ببينيد  همه اينطور نيستند تفاوت دارند آن هم گفت بله، ،گفتم

 حالا اين كي بوده؟ اين كسي بوده كه خودش در يك ...ا پا روي حق بگذاردآق

جلسه به رفقاي ما اعتراف كرده كه حق در اين قضيه با فلاني است صريحا گفته 
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، دروغ است من  بود گفتهفتند اين مطلب را از قول او نقل كردندوقتي كه ر

 عيب ،م داريم خيلي خب يك فردايي ه: شخص ناقل هم گفت بعد آن،نگفتم

 بالاخره آن ،گذاريم براي فردايي باشد قضيه را مي،ندارد من دروغ گفتم به شما

 سر هم را ،گوييم راست مي،گوييم اينجا دروغ مي،شود دروغ گفتجا ديگر نمي

)السلامعليه(ارت امام حسين شما آمديد زي،، ببينيد خيلي روشنماليمشيره مي

 السلام ،فنفوز فوزاً عظيمايا ليتنا كنا معكم،  نوشته آن زيارتگوييد درداريد مي

شويد ؟ همين السلام عليك فلان بلند مي چي خب كه چي؟ يعني،عليك فلان

 را بدون مسخ بايد رفت زيارت كرد كه يك )السلامعليه( امام حسين...رويدمي

چه،كند امام حسين مسخي با رفتن به سينما تفاوت نمي،چيزي توي آدم برود

چون ،)السلامعليه(حرم امام حسيندر ماشا كن چه برو  سينما فيلم تشما برو در

 حيوان كه اين حرفها را  گوسفند، گوسفند نعوذباالله، شما،هر دو مسخ است

ها  درها، سنگ،فهمد به خدا اين چوبها يك چوب، چوب هم بگوييم مي،فهمدمي

 حالا ديگر از باب چاره نداريم  شما برداريد،اينها همه معرفتشان بيشتر از ماست

 حرم امام در چوب را ببر ،خيابان چوب استدر شما چوب را بردار ببر بگذار 

 در سينما درست كن  اين چوب را بردار ببر،ب است چو)السلامعليه(حسين

 در آن حدودي كه ،شودفهمد از آن حدود خودش خارج نمي نمي،چوب است

. باز نيست، بسته استاردهويتي كه د ودارد در آن ماهيت

نداخته اين كله را باز كند و مطلب  كليد ني، كليد نينداخته اين را باز كنداو

 مثل ؟ين حرفي زدمن من كي چ،گويد نه مي؟ چي بوده استبيندرا خلاصه ب

 گفت خيلي  اين بنده خدا،!دروغ هاي ديگر كه درآورند اين هم دروغ است

. پس وعده ما و شما فردا،ه باش اگر ما دروغ درآورديم،خب

كتاب مرحوم آقا را برداشتند درآوردند با دست نويس يا طرف آمده 

شمانويس را بخوانم توانم اين دست آقا نمي پسرِ منِ،ها آخر احمق،مرحوم آقا
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 يك ،توانم بخوانم براي كي؟ من پسر آقا نمي؟براي كي اين را چاپ كرديد

جا گويم همه شما ببينيد اينكه من مي،ن غرض اي،شومخوانم خسته ميصفحه مي

 همين ، همين آمدنمان،جا همين،جا هم كه ما نشستيم هست همين،هست

،پذيرند كه مردم ديگر ما را نمي استمان و همين همين وضعيت،مانبحث

و  ما صنفي ،زنيم چرا؟ چون ما با حق با مردم حرف نمي،بخاطر همين است

. حق حق است،زنيمحرف ميب تحزّبا زنيم ما نوعي حرف مي

ودو با مرحوم آقاي خميني قيام كردند قا وقتي كه در آن سنة چهلمرحوم آ

االله ما بايد ببينيم كه چه آقا روح حاج:مطلبي را كه به ايشان گفتند اين بود كه

 اين بايد براي مردم ؟كنيممسيري و هدفي را در اين قياممان داريم تعقيب مي

 حكومت ؟ود كه آيا مقصود و هدف از اين قيام برتري روحانيت استروشن بش

 خب ؟گرفتن ساير افراد است توسط روحانيتروحانيت است و در زير سلطه

خواهيم شما را بيندازيم جلو  خب به مردم بگوييم ما مي،يك مسيري استاين 

ن  هست ديگر همه چيز در آ،ناموسي بشود بي،زنتان كشته بشودو هاي شما بچه

 هست براي چي؟ براي اينكه من بشوم رئيس شما، چيزقيام و انقلاب همهدر 

فهمند  خب مردم تكليفشان را مي،من كه معمم هستم من بايد بشوم رئيس شما

د باشد ما بخاطر ينگو مي،ندندا مياندهند ديگر خودشدهند يا نمييا انجام مي

در  الان ،ندندا ميانپشتش هست خودش حالا چه منافعي ،كنيمشما اين كار را مي

شوند زنند همه جمع ميدنيا كه حرف از خدا نميدر  الان ؟دنيا مگر نيست

كنيم وقتي كه شدي كنيم فلان ميكنيم برايت رأي جمع ميگويند ما كمك ميمي

را در معاملات بندند و هم قرارداد را ميبا جمهور فلان كار را به ما بدهي رئيس

گويد به اين راي بدهيد او افتند اين مي راه مي،االلهدهند و بسم انجام ميپردهپشت 

 آن را ،كند وزير فلانگويد به او رأي بدهيد هركسي برنده شد آن را ميمي

 اين چيزي كه در دنيا ،كنندكند مديركل فلان و بالاخره غنائم را تقسيم ميمي
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 حاج آقا :گويندكنند ميميولي در مكتب حق اين نيست مرحوم آقا رو ،است

،مسير ما اسلام بايد باشدچيست؟ االله ما مسيرمان در اين قيامي كه كرديم روح

اسلام هم كه فقط اختصاص به روحانيت ندارد اسلام مال كيست؟ مال 

 است ما )السلامعليه(امام زمانالان صاحبش هم و است)وآلهعليهااللهصلي(پيغمبر

)السلامعليه(زمانامامو )وآلهعليهااللهصلي(رايد دعوت به پيغمبنشينيم كنار، ما بمي

بين اين دو ما بايد فقط دعوت به اين ش هم امام حي، تمخَ وپيغمبرش دوِب،كنيم

روحاني  كه آن،مراهي كندهبايد اً حالا در اين قضيه روحاني طبع،مكتب بكنيم

براي اينكه ؟ چيستنده مال  اين همه درس خواپس،كنددعوت به اسلام ميهم 

محرابدر  نمازهايي كه ،رفته اين منبرهايي كه مي،يك روزي تبليغ بكند

، ...خواندهمي

معبقَا و مابو م عگشته مصمم دلاهلقتل  به مم 

 اين همه درس خوانده و حديث خوانده و فلان خوانده براي چي 

كنيم  حالا ما آمديم به همان دعوت مي،ر خب پس بفرماخوانده؟ براي همين بسيا

كنيم كه جنابعالي ، ما مردم را به همان دعوت مي...ي منبرهي روكه جنابعالي 

ب و بسيار خ،كنيم به همان دعوت مي،خوانيمحراب نماز ميدرروي داري مي

هستند  همه اينها مسلمان  پزشكانها، چه كساني بايد بيايند؟ بازاري،بيا ديگر

 مرحوم ، مرد بيايد، زن بيايد،پرچمو هركسي مسلمان است بيايد زير اين علم، 

 چون او هم مسلمان است به كار ،آقا تعبيرشان اين بود حتي فاحشه هم بايد بيايد

ما بايد دعوت به اسلام بكنيم آن ،زشتش نبايد نگاه كرد به اسلامش بايد نگاه كرد

 آن آدم خلاف هم دست از خلافش ،ارددفاحشه هم دست از فحشايش برمي

 بالاخره اينها ،داردخلافش برميكار آن پليس ژاندارم هم دست از،داردبرمي

 مگر اينها ،ها خيلي از اين ارتشي،نبودندبهائي شان كه همه،مسلمان هستند

 افسر بود خراب بود  حالا هر كي چون در زمان شاه؟گير نبودندروزهو نمازخوان 
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همين در  ما افرادي بودند  خودفاميلاز ، اين همه آدمهاي خوبي بودند،نه آقا

كرد اين  كه اصلا كسي جرأت نمي،كردندخيلي از اقدامات ميكه ارتش و فلان و 

خدا رحمتش كند آدم - كه عموي مادري ما هاييمنطقهكارها را بكند در آن 

- زمان شاه-زمان در آن مناطق اصلا در تمام مجامع آن -خوبي بود ايشان

 يك قطره شراب كسي حق ،افسران و فلان شراب را ممنوع كرده بودتمام براي 

خوري را ممنوع  روزه،جمعي و اينها بياوردها و جاهاي دستهنداشت در پارتي

كرد كه  اين كارها را كرد و چه ميداد و تعقيب ميكرده بود و بعد اخراجي مي

گرفت كرد و قرآن سرشان مي اينها را جمع مي همهيا، شبهاي احكرد ميزمان شاه

 مرحوم آقا هم دوستش ،داد انجام مي به اصطلاح از اين چيزها وياااللهكو بِ

 مسئوليت خودش نگه داشتند از طرف به  راداشتند و بعد از انقلاب هم مدتها آن

 سرتيپ اندجا باقي بمآقاي خميني كه تصريح ايشان اين بوده كه ايشان در همان

هايي بودند اينها همان اينها اينطوري بودند و،خدا بيامرزد آدم خوبي بودشيرازي

.برادرشان و حاج آقا معين ايشان و،دارودسته بودندجزء ودو كه در زمان چهل

 رسول خدا وقتي كه آمد و ،گفتند نداي اسلام همه را بايد بگيرد ايشان مي

 سراغ ابوسفيان ،ذر را جدا نكردسلام سلمان و ابينداي اسلام داد در اين نداي ا

،كنيمبيا تو را هم قبول مي،هستدلت در اي  گفت تو هم بيا اگر روزنه،هم رفت

ابوسفيان را هم و  ابوجهل را ،كنيم تو را هم قبول مي،تو هستدر اگر نيت صافي 

باز بود، اين دانند سفره براي همه  خودشان مي، خودشان نخواستند،كنيمقبول مي

براي همه است اين نداي اسلام و نداي حق اي كه در اينجا گذاشته شده دهئما

 در همين مساله و راستا اول مخالفتي كه از سوي اقشار نسبت به اين مساله ،است

 همه افراد آمدند غير از روحانيت البته عده ،پيش آمد از همين روحانيت بود

آقاي شيخ روح پدر صدرالدين مرحوم اي آقخاصي بودند خدا رحمت كند مثل 

 بودند،ركاب به اصطلاحبالازده و پابهكشيده و آستينهوايشان از آن افراد گياالله 
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افراد ديگري بودند خدا رحمت كند مرحوم آقا شيخ محمدجواد فومني كه تهران 

كار  اينها پابه" واقعاخواند و مرحوم دستغيب بود خيلي از افراد بودند كهنماز مي

اي نيست زير اينطور نبودند كه فقط وقتي احساس بكنند مسالهيعني ،بودند

 است در ماموناز شش طرف خيابان كه  يا در يك جمعي ،اعلاميه را امضاء كنند

آن جلسه شركت كنند نه، اينها افرادي بودند كه تا آخر قضيه رفته بودند و بعد 

ها و  همين گرفتندر، دادهم مرحوم حاج صدرالدين حتي چشمش را از دست

 ما از پدرجوادفومني از زندان درآمد وقتي كه مرحوم آقاشيخها، ها و زندانزدن

ب ايشان تلفن و خ. روز مطلع شدند يا چهار سهاين قضيه مطلع نبود بعد از

جوادفومني مطلع شدندآقاشيخنداشتند ولي همه علماي تهران از آزاد شدن زندان 

لع روز كه پدر ما مطبعد از چند!يك نفر به ديدن ايشان نرفتدر اين چهار روز 

 وقتي رفتند ديدن يك شيشه عطر ، منزل ما نبود ما تلفن نداشتيم تلفن در،شدند

 گذاشت روي ،وقتي عطر را گرفتايشان .تند بردند به او دادندقمصر برداش

 من از  چندروز است كه،آقاسيدمحمدحسين:گفت.اش گرفتچشمش گريه

 و داري د كه آمده شما بوديي اولين نفر،!مدم يك نفر به ديدن من نيامدهزندان آ

،... فقط موقع نماز، نگه داشته بودعطر را تا آخر حياتدهي و آن به من عطر مي

 همه به فكر !كند كي دارد تبليغ اسلام مي!كند دعوي اسلام مي چه كسيببينيد

 اسلام را داريم به دنبال خودمان ،، همه دنبال خودمان هستيمخودمان هستيم

 همه ، همه به فكر خودمان هستيم،خواستم بگويم اين مساله را من مي،كشانيممي

 منتهي رسيدن به اهداف وسيله ،دنبال رسيدن به اهداف خودمان هستيم

 بهترين ، بهترين وسيله اسلام است، آن وسيله چيست؟ اسلام است،خواهدمي

 ما برداشتيم اين كتاب را ، بهترين وسيله فلان است،ستوسيله دفاع از شعائر ا

 اين كتاب را برداشتند  خدا خيرشان بدهد، آمدند اين رفقاي ما؟چكار كرديم

 نگاه به اين  هست كسي، درآوردند بينيده مي به اين صورتي ك؟چكار كردند
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 من كه كيف ، بيايد به من بگويد، اگر كسي نكند!؟كتاب بكند و تمجيد نكند

،  كردندهم از تحقيقاتي كه اينها و هم از صفحاتشكردم خودم، هم از چاپش،

... كهدانم مداركش را جمع كنند با اين وضع نمي،پدرشان درآمده صبح و شب

 چه ،كنم حظ مي واقعاً اصلاً،خوابمبعد مي وخوانم مي چند صفحهمن هر شب

در درست شد حالا .ه استگويند تمام شد مي، چه استقبالي مردم كردند،مطالبي

 سنش ،فروشي دارد كتاب يكي از همين هايي كهمشهد طرف تلفن كرده به فلاني

وضه يم ما براي چي داريم رگو اين كه مي، هشتاد سال است؟چقدر است

 عادت است ؟يمريگ را براي چه مي)السلامعليه( روضه امام حسين؟يمگيرمي

؟نفس است

 را داريد؟ن كتاب آقا شما فلاه،تلفن كرد-

 و ! اصلا اين كتاب نيست، نه!م چي استيدان اين كتاب را نميما اصلاً-

 مشهد  و! و مال ايشان نيست!شده است و تحريف !شما هم اصلا دنبالش نرويد

!نيست و دنبالش نگرديد

. فروشي دور همان پشت ويترين زدند حالا اين ور و آن ور سه كتاب

 مگر آدم بايد هر كتابي ، راست بگو اشكال ندارد،و نداريم بگ،خواهيآقاجان نمي

 خيلي خب كسي ، مفاتيح را هم نياور،تواني نياوري شما قرآن هم مي.را بياورد

 برويد از جاي ديگر تهيه . آقا من اين كتاب را ندارم. من قرآن ندارم.كارت ندارد

. حرف راست بگوييد،كنيد

...كني و مشهد پيدا نميدرف شده و تحري اين كتاب مال ايشان نيست و

نه، اينكه ارتباط داشته ، عمومي بوده وهاي مشهدالبته غريبه بوده از همين طلبه -

 اين هم از چيزهايي :؟ گفت چيست ولي آمده به فلاني گفته اين قضيهباشد،

 ديدي ديگر، هشتادسال از سن گذشته آقاي انصاري، آقاي ،است كه بايد ببيني

،اش انداخته اين همه روضه خانه،ديدهرا  اين همه ،آقا را ديدهومحداد، مرح
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، نوشتند راجع به آقا، آقا يك كتابي چاپ شده:، آمدند به من گفتند!اش ايننتيجه

ق  هر اتادرتا بخريد  ده : يك همچنين كتابي بخريم يا نخريم؟ گفتم، نورآيت

، متوجه شدم نويسنده كي بوده نخواندم، كردم البته من خودم تورق،يكي بگذاريد

 ما ؟ چرا انسان بخواهد از مطلب فرار كند؟چه اشكال داردطرز انشاء پيدا بود،از 

 پس كه بايد به دنبال اين حرفها برود؟ ما اگر خود استقبال ،اگر خود بدنبال نرويم

، حرف  هستآن، حرف خوب در بسيار خب، كتاب نوشتند، حرف زدند،نكنيم

 خوبش را هم بگو خوب ، خلافش را بگو خلاف است، استنآخلاف هم در

 اين ؟ چرا ما بايد حصار بياندازيم؟ چرا ما بايد بسته باشيم؟ چه اشكال دارد،است

:كني مسخ است حالا همان آقا كه نگاه مي،شود مسخ شدنشود چي؟ ميمي

. حرف آقا را تحريف كردند،در اين كتاب تحريف شده-

.ك كلمه را ما جا نيانداختيم ي؟ را كجايش؟كدام-

! را برداشتند ترجمه كردند و تحريف است آقااين حرفهاي-

 ننوشتيد ما اينها را شما خودتان در اين كتاب.د نكنددست شما در-

اي كه از دست نويس  خود مقدمهخوانديد در خود مقدمه ن؟ دركنيمترجمه مي

 آن را ؟ منتشر خواهد شد اين موسسه ازهست ننوشتيد اين كتاب با ترجمهآقا 

 پس اين كتاب آقا ، چون اين مطالب آقا ترجمه شده،بگذاريد بغل اين حرف

كند  را زيارت مي)السلامعليه(م حسينشود اماآن وقت همين آقا بلند مي.نيست

 اي كاش دنبال شما ، اي كاش چي بودمافوز فوز عظيمافيا ليتني كنت معكم 

 جاي زوار ، برو پي كارت:خندد هم به ريشش مي)السلامعليه( امام حسين...دمبو

؟ براي  بلند شدي آمديچرا، بلند شو برو مشهد،اكسيژن را كم كردي،را گرفتي

جريان كربلا به جاي در: فتندگ مي مكررمرحوم آقاي حدادچي؟ اين كه 

دبختي  براي اين كه ما امروز به اين ب، مال اين است فهمتان را زياد كنيدگريه،

ها و بيا و بروها و پلُاهن وتُيم كه بعد از گذشت پنجاه سال از سنمان و ِفتني
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بياييم به روزي بيفتيم كه به ريش ما ها  دادن و فلسفه گفتن و فقه گفتندرس

 شد كه برداريم اين حرف را هاها و بحثتيجه اين همه درس اين ن كه!بخندند

طر اينكه ماهيت مساله را  اين براي چيست؟ بخا، اين مطلب را بگوييم،بزنيم

اميرالمؤمنين بجاي پرداختن به  در مكتب ، ماهيت قضيه را ما نيافتيم،درك نكرديم

ظاهر پرداخت به ماهيت است به ماهيت بايد نگاه كرد به اهدافي كه در پس اين 

ها كسي خبر ت كه از آن نيهاي نهفته و پنهانيه كرد به نيتحادثه هست بايد نگا

.ه پنهان است بايد نگاه كرد هميشقاصدي كهندارد و به م

 بيعت مد و ابراهيم فرزندان عبداالله محضچرا با مح) ع( امام صادق

 گرفتي !گفتيم اي آقار آن موقع بوديم مي ما اگ،؟ چون از نيات خبر داردكندنمي

 برنامه هم برنامه قيام پس ،الحسن اين هم پسران بني،نشستي اين منصور دوانقي

 اولاد  وبيينند اينها بني الحسن مي؟كنندي نشستي؟ مردم چكار ميچرا گرفت

؛روند جلومي خلفاي عباسي هستند، غاصب است همپيغمبرند آن طرف قضيه

گويد حكومت به  دارد ميكند آن نيت را خبر چكار مي)اسلامعليه(امام صادق

خود نرويد دنبالش چرا؟ افتد بيافتد به دست شما نمي ميزردهدست اين عبا

گويند امام غيب ن امامم خبر دارم از غيب خبر دارم امروز كه الحمدالله ميچون م

از حجيت ، حرف امام حجيت ندارد:گويدمي يكي درآمده،ندارد خلاص، آن

 حرف امام از حجيت،داند به اينها بخندد يا گريه كندديگر آدم نمي.ساقط است

 هر ،يد امام عصمت نداردگوآيد مي آقا هم درمي،ساقط است امام علم غيب ندارد

شمارد آيد يك روز يكي زيارت ناحيه را واهيه ميروز يك چيزي الحمدالله درمي

گويد مال  يكي زيارت جامعه را مي،كند را رد مييك روز ديگري زيارت عاشورا

، اينها همه بخاطر چيست؟ بخاطر غاليان است غاليان از تشييع است و چه هست

 من امامم و قضيه :گويد امام مي،اين است كه نرفتند يك مقداري سواد زياد كنند

گوش بينم بيني من دارم ميبينم آن تقدير و مشيت خدا را تو نميرا دارم مي
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 رسيدن به مقام وسيله ،ند امام را تهديد كردننكدهي حالا بگير، بعد شروع مينمي

كني  بيعت ميروند سراغش، مي وسيله كيست؟ بايد از امام عبور كني،خواهدمي

خواهد همينطوري مردم حرف ما را قبول  وسيله مي،كشيمميترا يا نه؟ نكني فردا 

 آمد با ما بيعت كرد نتيجه اين )اسلامعليه(محمد ولي اگر ببييند جعفربن.كنندنمي

.آيند آنها هم مي،محمد بيعت كرده استاست جعفربن

،تواند بيعت كند نمي، متعهد جان مردم است)اسلامعليه( امام صادق اما

 بيعت كند تواندصادق متولي بر دين و خون و دماء و اعراض مردم است نميامام

 بيعت امام .ند خود امام صادق را زهر دادند و كشت،مساله خود امام صادق نبود

 تسلط افراد غيرمتاهل برو هتك اعراض، وصادق با اينها يعني سفك دماء 

تواند بكند  معنايش اين است و امام صادق اين كار را نمي، خلافتنصبم

 اگر فقط بيعت من با ،كنم من بيعت با شما نمي، بكنيد،خواهيد زندان بكنيدمي

 من ،به دنبال داردرا  نفر اران هزار بيعت من با شما هز،بوداي نشما بود مساله

 به ؟خواهم خدمتتان بگوييمدانيد چي مي مي، خون آنها بشوممسئولتوانم نمي

 در مسائل هميشه جانب احتياط را داشتند به زرگاني كه اين ب؟رسيدمطالب مي

كردند كه كردند آنها به خود فكر نميكردند به مردم فكر ميخودشان فكر نمي

 اين كه فكر كردن ... اگر بخواهد به خود فكر كندآيدميب يك وظيفه الان خ

ه خودشان كردند بديديم به تنها چيزي كه فكر نميندارد ما كه اين مسائل را مي

.بود

رفتند و تيراندازي  راه مياين قمن موقعي كه اين تانكها  دردر همين قم آ

 خيابان راه در صاف ، نان گرفته بودم همينطور صاف از نانواييكردند بندهمي

 كشيدند توي دكان خودشان و در را بستند گفتند سيد  گرفتندرفتم كه من رامي

ات رحم كن گفتم من خب دارم كني به زن و بچهتو اگر به خودت رحم نمي

 شد يك افسر آمد دونفر را مامور آرامترروم خانه ديگر، كه وقتي كه اوضاع مي
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 آمد -من را ديده بود از دور-ي آمد كرد كه مرا برسانند به خانه يك افسر وقت

 آن موقعي كه بقيه توي ؟گفت قربان جدت بروم آخر اين موقع نان گرفتن است

برم چه كساني كه در خانه را شكستند و رفتند خانه قايم شده بودند اسم نمي

زنند آن موقع بنده  و بعد الان دارند هزارتا حرف ميه بودندتوي خانه قايم شد

رفتم ان گرفته بودم و داشتم صاف صاف مينزدن سربازها تيرجلوي تانكها و 

ب پس معلوم است كه آدم ترسويي نيستيم ولي آيا بايد انسان و خيلي خ،خانه

 انسان فقط ؟ نبايد آدم به كس ديگر فكر كند؟هميشه به خودش فكر كند

 اين بزرگاني كه سابق شما كارشان را مورد ارزيابي ؟مسوليت خودش را دارد

تشان را در مسائلاداديد و رفتارشان و حركاتشان و سكناتشان و احتياطيقرار م

 آدمفردا كهالا امروز د؟ بخاطر ديگران بود و بخاطر چي بو همه اينهابينيد،مي

م مهم براي يشوخواند و به اصطلاح از اين دنيا راحت ميغزل خداحافظي را مي

 ماندست كه در آنجا ميتي ا جرياناپرداختن به ماهيات قضايا ومكتب اهل بيت  

كرد مطلب ديگري كه انسان  دقت اي است كه بايد به آن رسيد وسالهو اين يك م

 انسان بايد افتد،بي كه اتفاق مي توجه داشته باشد اين است كه در مطالبايد به آن

گيرد و اين نگاه  در پيش بق را براي برخورد با آن قضيه طريه وهميشه بهترين را

آيد در منزل وقتي كه يك دشمن مسلح يك دزد مي واقع است يق وكردن به حقا

ر بكوبيد در دستش توانيد برويد و گريبانش را بگيريد و سرش را به ديواشما نمي

تنها آن به مقصد خود بدهي نه اگر بخواهي اين عمل را شما انجام اسلحه است و

.دايهخواهد رسيد بلكه شما هم از بين رفت

 از بين ببرد بگذار او به مقصدش  شما را نگذاريدپس حالا كه اينطور است

كشورها يك در بعضي از همين،خواهد بردارد ببردا كه ميبرسد خب يك پولي ر

دفعه ما يك جايي رفته بوديم بعد آنها بخاطر ناامني مسلح بودند مدتي پيش هنوز 

:  گفت؟نگهبان داريدو داشتند گفتم چرا شما اينقدر سگ نگهبان و سگ خيلي 
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 دزدها آمدند منزل ما كم  بود يك شبنگهبانانمانا ناامني است و ما اين اينج

 صاف گفتند كه آقا اسلحه  مي دانستند كه اينها مسلح هستندخواستندپول هم نمي

، در را باز كرد و مازند توي كله صاف مي خب اگر بگويي ندارم؟داري بدي

د آن هم برداشت و تشكر هم كرد و خداحافظي يگفت اين اسلحه و برويد بردار

كشت هم  ؟ هم او را ميكردكرد چي مياگر اين كار را نميكرد و رفت حالا 

 خب كار عقلايي !بردداشت و مياش و هم اسلحه را برميزنش را و هم بچه

خواهيم فقط اسلحه  گفتند پول نمي،پول هم بود،تي برنداشتندكرده پول هم ح

و بعد آمديم ديگر اين كار .خواهيم دزدهاي گروهي بودند آنجا فريقي بودندمي

چطور بايد برخورد كند و در كيفيت مساله خيلي مهم است كه انسان د،نرا كرد

بايد اين  آن طريقي كه موجب بشود صدمه و اينها كمتر بشود اين قضيهنسبت به 

 كه بدنبال آن قضيه است و آن  يك مساله را در پيش بگيرد يك مطلب ديگري

و عابيرمان بياييم و مطالبما نبايد در ت اين است كه مساله خيلي مهمي است

 بايد مشخص بشود ط كنيم حدود و موقعيت هر شخصيمسائل را با هم خل

اي را به يگر و حادثهاي بايد روشن باشد و كسي را به كس دماهيت هر حادثه

حادثه ديگر قياس نبايد كرد و اين از آن مطالبي است كه خلاصه مورد نظر واليان 

امامان ما تمام تلاششان بر اين بوده كه حريم را در همه قضايا نگه امر ما نيست 

السلام راجع به جايي حفظ كنند وقتي كه اميرالمؤمنين عليهدارند حريم را در هر

سابق  لم يسبقهم مصارع عشاقسابق مناخ ركابهم و :فرمايدميمساله عاشورا

در ،اين قضيه را با اين كيفيت مساله منحصر به فردي استحقولا يلحقهم لا

ها و آدم تا زمان ظهور حضرت قتلدنيا قتل و غارت خيلي بوده از اول خلقت 

رهايي بوده همه بوده ها و تزوي تجاوزها بوده، تخريبها وكشتارها هست جنگ

 بله شما روز بوده آن هم روز دهم محرمولي عاشورا در طول تاريخ فقط يك 

بخواهيد به نفس هويت خارجي نگاه كنيد هويت منظورم نه هويت با همه 
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شود همان ظهور ماهيت منظورم همان نمود حقايقي كه درش هست آن خب مي

اشد اشورا شايد اختلافي نداشته بخارجي است اگر بخواهيم نگاه كنيم با مساله ع

 و و خون و اينها در اينجا هم همينطور تير است آنجا آدمند و تيربالاخره در 

نظر ندارد گلوله است و خون و از بين رفتن و تفاوتي در اين مساله از اين نقطه

 ناطق و حيوان است و فصل و جنسش همچون در هر دو قضيه انسان است و

 ولي صورت باطن قضيه آن صورتي است كه اين .اله استاين صورت ظاهر مس

واقعه را از بقيه وقايع ممتاز كرده است آن صورت، صورت واقعي است و ما 

كنيم نه بخاطر اين صورت بخاطر آن صورت واقعي هر سال داريم عزاداري مي

ظاهري اگر بخاطر صورت ظاهري باشد بايد هر روز عزاداري كنيم بالاخره هر 

 مساله جا قتلي بوده و غارتي بوده الان هست سابق بوده هميشه اينروزي يك

كشد و بخواهيم يا نخواهيم بوده اين كه الان هر سال ما را به دنبال خود مي

شود اين مال چيست؟ اين مال اين است كه امام حسين كشته دلهاي ما متحول مي

ول ندارد  شدند در طور تاريخ اين كه ديگر تح خب خيلي ها كشته؟استشده 

 تاريخ بوده از روي در اينقدر ؟اين بخاطر اينكه بر بدن امام حسين اسب تازاندند

 چرا؟گيريم را عاشورا نمي ما آن تانك رد شده بدتر از اسب، چرا وجنازه ماشين

 پس آنچه كه موجب دوام اين حادثه شده است  نمي كنيم؟ آن خطاب عاشورابه

ست آن نياتي كه پشت اين قضيه بوده آن آن اهدافي است كه پشت اين حادثه ا

هدفي كه پشت اين مساله بوده آن مطلب اصل بوده وقتي كه حضرت علي اكبر 

خواهد برود به ميدان امام حسين به همه افراد گفت نه، به حضرت آيد و ميمي

علي اكبر گفت برو اين نيت چه نيتي بوده است؟ آيا اين نيت در تاريخ هم تكرار 

ديدند و ن مساله در تاريخ تكرار شده؟ آن هدفي را كه آنها ميشده است اي

 همين سفر كه بوديم يك روز صحبت اين قضيهاً در اتفاق....گفتند كه هزار نفرمي

يم به خودمان يگفتيم واقعا بياكرديم مي ميشد و اين مساله با همين رفقا  صحبت
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تكه بكنند و  مرا تكهگويد كه اگر هزاربارآيد مي ميغينفكر كنيم وقتي زهيربن

كرده دارم خب اين شوخي نميدوباره چه بكنند و دفعه هزارويكمي دست برنمي

زده واقعا ما كلاه خودمان را قاضي كنيم ما هم  واقع داشته اين حرف را مي دراين

همين هستيم؟ حالا به بقيه كاري نداريم همين كه اينجا هستيم و داريم با رفقا 

 دو دفعه، يك ييمگو نمي حالا هزار دفعه را؟م همين هستيمكنيم ما هصحبت مي

گذاريم در دفعه خلاصه بگيرند ما را بكشند و دفعه دوم زنده بكنند آقا مي

 يا !! همين هستيم واقعاًما همتايش پيشكشمان ،  نهصد و نود و هشت،رويممي

.مظاهري كه با اين وضعيت هست و با اين نحوه آمدهبنآن حبيب

خيلي بودند افرادي كه در اين جريانات و مسائل كه ما شنيديماد افربخ

 بوده در اين همه اينها ،ها كردندها كشيدند واقعا مقاومتها كردند رنجمجاهدت

 دارم  است كه خودم ديدمگوييم چيزهايياين كه من مي-...ولي آخرش،قضيه

 بخواهند توانم اگر اينها اينجا نميگويد ديدم ديگر مثلا آن شخص مي-مگويمي

گفتند من از افراد را خواهم گفت خودشان اسم ند من به اين مساله ادامه بده

 يعني من آيدردد و اين مساله پيش نميگهمين جا شنيدم يك دفعه قضيه برمي

توانم ولي زهير اينطور نبود اصلا آيم تا اينجا و از اينجا به بعد من ديگر نميمي

اي به ذهنش خطور بكند نبود حبيب نبوده كه بيايد و يك همچنين مسالهفكر اين

اياصلا يك همچين مطلبي نبوده چرا نبوده؟ چون اين در يك درجهمسلم نبوده 

از فهم قرار داشته كه آن درجه از فهم غالب بر ماده بوده وقتي آن غلبه بكند بر 

مان در حد ماده لي ما درجه و؟تواند ديگر ماده اثر بكند بر معناماده چطور مي

است منتهي حالا نه بگوييم مادي مادي يك مقداري جنبه معنوي و روحاني دارد 

 در  هم،آيد درد مي، توجه به بدن هست بالاخرهآندركنيم ولي اين را قبول مي

 اينها را قبول داريم ،كشد هم او همين اين زجر مي،آيد هم در آنن درد مياي

آيد بين اين گويند ديگر كسي مثل اينها نميهمين است كه ميولي بين اين و او 
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از ادراك بين اين مرتبه كه وقتي ما بيائيم بيائيم مرتبه از فهم و شعور و آن مرتبه 

و برسيم به يك نقطه در جريان كربلا حضرت ابوالفضل با علي بن الحسين با هم 

ق ندارند بروند يعني عهد بستند كه فردا صبح يك نفر از اصحاب را كه ح

 برويد همين دو نفر با هم قرار گذاشتند كه  شما نبايستيگفتنداصحاب را مي

كردند يعني سعد و همه را داغون كنند و ميد بيفتند به جان لشگر عمرنبياي

گويند كردند ميتوانستند و ميابوالفضل اين كار را مياكبر و حضرتعليحضرت

 رفتند به ابن زياد بگويند بابا چي است سي هزار تا ،كوفهبه سمت وقتي كه رفتند 

رسد اينها همه را  سي هزار تا به جايي نمي!آوردي سيصدهزارتا بايد بياوري

دادند كي جلوي اين قضيهكنند و اگر مشيت نبود اين كار را انجام ميداغون مي

؟ اين قضيه هست؟گيرد آيا اين مساله هم در ما هسترا گرفت امام حسين مي

 و فلان بكند و بگويد كه همان آيا اين كه امام حسين بيايد و بزند

 به حسين  كه يك دفعه خطاب آمد،الان زنده شدهطالب صفين دوباره ابيبنعلي

،را فرمود مقام شفاعت، حضرترا يا غلبه بر دشمنخواهيمقام شفاعت را مي

اش اين همان موقع آن تير آمد آيا اين هم در ما هست؟ عاشورا اين است قضيه

گفتند بايد به اين مطالب فكر كرد و آن جريان هم هست در ما؟ اين مساله كه مي

را متوجه شد و آن نزول حقيقت توحيد و آن مطلبي را كه من گفتم در جريان 

 خود حضرت اين مسائل را  بوجود آوردايا راعاشورا خود سيدالشهدا اين قض

 وحوشالا ملائكه آمدندبوجود آورد، يعني هم او مجري مشيت خدا بود و

 از بين آمدند همه آمدند و از طايفه جن آمد و گفت دو دقيقه همه اينها را

ما  چرا حضرت گفت نه؟ چون مقصود حضرت غلبه نبود ولي مقصود بريممي

 كه  واي كه يزيدنگ خداست نه اينكه غلبهاي كه درآن رغلبه است منتهي غلبه

اي كه در آن اي كه فرض كنيد فلان كمونيسم بيايد غلبهعمر بيايد نه اينكه غلبه

خواهم شما براي من گويد من غلبه را نميخدا بيايد ولي غلبه است خب خدا مي
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 ما چه؟يگوي خب چه مي!خواهمگويد من غلبه را نمي مي؟خواهي غلبه كنيمي

گويد  خدا مي...غلبه بكنيم تا اينكه عالم چه خدايا ما بايد ،گوييم نه مي؟گوييممي

اي كه موردنظر من آن غلبه آن غلبه مال ولي من است آن هنوز نيامده است ،نه

 كار امام زمان را ؟خواهيم كار كي را بكنيماست بايد بدست او انجام بشود ما مي

گويد  اينجايش را داشته باشيد عيب ندارد خدا ميبكنيم عيب ندارد بسيار خب تا

شد عيب ندارد اين گوي و اين ميدان ؟خواهيد آن كار را بكنيدبسم االله شما مي

كردند خواندند امروز را نگاه مي ميدانستند وخدا امروز را مييا نشد؟ آن اولياء

را بكشيد نه گفت نرويد عثمان من گفتم اميرالمؤمنين وقتي كه به آن افراد مي

تر بود چون اينكه عاشق چشم و ابروي عثمان بود از همه افراد به عثمان دشمن

داند اين فقط كشته شدن عثمان نيست يك روباهي توي شام اميرالمؤمنين مي

 وارد  وليآورد لذا لشكر را مي،نشسته فقط منتظر است كه اين عثمان كشته بشود

 كرد  تقاضاوقتي كه عثمان از اوم، از همان جا بر مي گردد شاكندمدينه نمي

مسبب  معاويه شما دوتا  كه هم تو و هم، به مروان گفت عثمانعاويه آمد وم

ها وكارهاي خودت و آن هم با شيطنت با اينجا تواصلي قتل من بوديد در

رسد و تا كار از كار به داد من نميآيد و مكري كه كرده شما علت هستيد آن مي

 سر جاي خودش برگشت بعد هم آمد در نزديكي و. هم شدبگذرد و همين طور

 وسيله، دنبال ! ببينيد، بالابردگردد پيراهن عثمان را مي برمي،چون منتظر بود

 لذا پيراهن عثمان را . تحريك كرد يك جوري بالاخره مردم را بايد،وسيله

م  نگاه كنيد اين خليفه اين هيچندميليون خريده بوده كه به دستش برسد كه آ

هاي چندميليون دلار، آن موقع دلار هاي زنش انگشتپيراهنش اين هم انگشت

 خريده بوده و بالاي منبر و مساله به اين نحوه بوده اينها بوده طلا وكه نبوده

شود بايد اين حوادث را  پيدا ميت قضايا و حوادثي كهاست اين مساله مساله اس

ئه داد ما از جايي ديگر نبايد در چهارچوب خودش همانطوري كه هست بايد ارا
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انسبنيزيد خيلي زياد است سنانكمك بگيريم عاشورا مال عاشورا است امروز 

تمام آنهايي كه دارند خيلي زياد است شمر خيلي زياد است بله در مرتبه شقاوت 

سنان و همين يزيد هستند يزيد و؟ي هستندكدهندالان آن جنايات را انجام مي

 منتهي آن شمر آن صورت داشت آن موقع اسلحه جور ديگري بود ندستهشمر 

كند در اين مساله شكي نيست كه در مرتبه شقاوت اشكال ندارد الان فرق مي

شقي هميشه بوده و هميشه خواهد بود ولي در قضيه عاشورا كه فقط شمر و 

ر  برتر بود اگر فقط د وحضرت ابوالفضليزيد نبود اين طرف قضيه امام حسين

 داشتيم خب الان عاشورا هر روز بود ولي سعد و يزيد و سنانمساله عاشورا عمر

نان بود و خولي بود وشمر بود الان هم هستتند  يك طرفمان سدر مساله عاشورا

ها هستند همين صدامي كه كذا و كذا واقعا اين صدام از شمر الان هم همان

 و اين سيگار برگش را بريدندها را مي جلويش سر شيعه؟قساوتش كمتر بود

 اين سر امام حسين را ؟كرد خب اگر اين روز عاشورا بود چكار مي!گذاشته بود

 تر نبود القلب قصي اگر از شمربريد قطعا اين صدامي كه رفتزودتر از شمر مي

صدتا ود يعني يك جانوري كه  يك چيز عجيبي ب،پايين تر نبود همين جناب بود

كردند و اين هم داشت سيگار  ذبح مي، كنيد ذبحرا صدتا  اينگفتآوردند ميمي

 تا يك مقدار اوضاع  سيصدتا،، نه،ديگر بياوريد صدتاي ،كردنگاه مي وكشيدمي

ين جانوري بود خيلي خب ن مطمئن بشويم كه قضيه يعني يك همچ!!بهتر بشود

م توي هر كشوري آنقدر شمرها وپس الان ما شمر داريم همه جا هم داري

؟ابوالفضل چندتا داريم حضرت؟حسين چندتا داريمها هستند ولي اماميخول

رسيد بهالحسين نميبن كه اگر امامت به علي؟اكبر چندتا داريمعليحضرت

چندتا  منتهي آن يك درجه بالاتر، بودرسيد يعني تالي تلواكبر ميعليحضرت

ايمش كرد صندوق قدر  اين چيزي نيست كه بخواهد بياييم ديگرداريم؟ خب 

اكبر بشويم، علي حضرتگويند ما قابليت داريمبالاخره افراد بيايند و آنها كه مي
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... آنهايي كه قابليت دارند كهبياييم با آنها صحبت كنيم استفاده كنيم از بهائشان،

- حسين گفت اي آدم خوبي بود ميگفت خدا بيامرزدش آن آقايي كه مي

ي حسين اگر تو  ا-جمعه سخنراني كردمن خودم شنيدم در مشهد قبل از نماز 

ظاهر داشتي ما مبناكبر داريم اگر تو يك حبيب ما هزاران علياكبر داشتييك علي

 در نند كشترا او داريم من خودم شنيدم از ايشان فوت كردند البته حبيبهزاران

 حرف ، حرفولي. ود مرد خوبي ب.ب ناشي از جهالتش بوده استو خ،جايي

يك  اگر توگوييد ميرجايي خدا رحمتت كند شما شهيداي، جناب آقباطل

 را بردار بياور تا من اكبر داريم شما يكي از آنهاا هزاران علي ماكبر داشتي،علي

يي بودند  جوانها، بله. كي است يكي از اين هزارتاي تواكبر كي بود وبگويم علي

ناختم و در اين ش نمي هم راشناختم و بسياري، بنده هم مي پاك بودندصاف و

 اگر يك مرجع تقليدي مثل مرحوم ؟اكبر شدشكي نيست ولي آيا حضرت علي

آقاي بروجردي بيايد با آن علميت و با آن صداقت و با آن خلوص و اينها آيا ما 

د است خواند چون سي لمعه مييم كسي ديگر را از افرادي كه  فرض كنيد،توانمي

 اين هم چون مثل -زدايشان مي-زند ريشش هم سفيد چون عينك هم ميو

ي بود  اگر يك كسي مثل مرحوم شيراز، يا نه! تقليد كردشود از اوپس ميآقاست 

، توانيد بگويد ميرزاي شيرازي آيا الان هم مي، قداستدر آن زمان با آن علم و

بفرما ميرزاي شيرازي علم داشت تو هم علمت را ببينيم ميرزاي شيرازي كياست 

انيت و كشف  ميرزاي شيرازي معنويت و روح، را هم ببينيمداشت كياست تو

نشينيم بگوييم بطوري  همين، مال تو را هم ببينيمبعضي از مطالب داشت،

 اگر يك شخصي مثل .بالاخره چيزي باشد ما هم ببينيم اشكال ندارد

ب و خ؟ها امروز هستندتوانيم بگوييم بحرالعلومسيدبحرالعلومي آمد آيا ما مي

 ده .ايد يكي مثل بحرالعلوم بيايد كه با اهل انجيل از روي انجيل بخوانديكي بي

تورات را بين راه نجف را محكوم كند با اهل تورات درصفحه را بخواند  و همه 
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 بحرالعلوم مورد عنايت ،بو بسيار خ.بخواند كه در آنجا سيصدنفر شيعه بشوند

 ديگر نگوييم اين ،ور است بيا حضرت عنايت موردحضرت بود تو هم يكي كه

 ماهيت  و چون بحرالعلوم يك هويت،بحرالعلوم است اگر بگوييم دروغ گفتيم

.خاص خودش را دارد ميرزاي شيرازي ماهيت و مرتبه خاص خودش را دارد

اگر يك كسي بمانند ميرزاي شيرازي بود و در آن رتبه و در مقام ثبوت و اثبات 

؟ اشكال ندارد ولي كجاا بنماياند،بره آن ماهيت خودش رتوانست به اهل خ

وزه افرادي هستند كه همان شمر و بنابراين در اين طرف مساله كه امر

 در آن شكي نيست هستند، اما در اين طرف قضيه اين ، بله،نان و خولي هستندس

ابوالفضل و سيدالشهداء و حضرت مظاهر و حضرتنبطرف جوب كه حبيب

 در اين طرف بفرما چه كسي است؟  نشان الحسين بودنب حضرت عليزينب و

 الان امام حسين كيست؟ نشان بدهيم حضرت ابوالفضل كيست؟ يكي از بدهيد

شوند و درجه دارند و روند و كشته مياين هزاران هزارهاي كه دارند از بين مي

 ببينيم ،بو بسيار خ.ابوالفضل استغيردرجه دارند بگوييد اين مانند حضرت

، چه اشكال دارد،پذيريماكبراست بفرما ميعليكي از اينها حضرتكنيم يقبول مي

 نبايد انسان بگويد كه . اين عاشورا است، نبايد گفت،اما اگر نشد چي؟ اگر نشد

 فرض . اين شيخ انصاري است.اين ميرزاي شيرازي است. اين بحرالعلوم است

، گفت، اين را نبايد كه اگر اين او نيست نبايد بگويد اين امام حسين است،بكنيد

نوشتند كه ما حسين گفتند و در كتابها مي كساني كه در روي منبرها مي،بنابراين

 من ، ما بايد فرض بكنيد دنبال حسين زمان برويم، ما علي زمان داريم،زمان داريم

ايشان را يك دفعه از مرحوم آقاي مطهري شنيدم خودم شنيدم در راديو نوار 

گفت شمر آن  كرده بود ميدايان تعبير به شمره راجع به موشگذاشته بود و البته

 اين حرف را ،يانادهكردند شمر اين زمان موشزمان مرد خاكش كردند و چه 

 است قبول است مساله خلافي نيست يانادهر اين زمان  موشكنيم شمقبول مي
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شايد از شمر هم بدتر بوده حتي، ولي اين جمله بعدش كه امروز بايد حسين 

 اين طرف ،در آن طرف قضيه ايرادي نيست هان چي شد؟ !!را شناختزمانها 

 اين تشيع ،گويد بايد حريم را حفظ كرد مكتب تشيع به ما مي.مساله ايراد است

 بسيار خب ،شود حريم بايد حفظ بشود الان دارد جناياتي در آنجا انجام مي،است

ف بشود اين مسائل بايد اعلام تبليغ بشود اين طرف و آن طر،بايد گفته بشود

 اين تجاوز در حريم عصمت بشود، ولي اسم عاشورا گذاشتن روي آن چيه؟

شورا، مساله در حركات معصوم بود در جريان عا. عاشورا معصوم بود،است

 در آنجا قه بود طهارت انما يريداالله  ليذهب عنكم الرجس اهل البيت،طهارت مطل

 مدير عاشورا سيدالشهدا ،ش سيدالشهدا بودهتجلي كرده بود چرا؟ چون مدير

 گفتم به رفقا اگر همين عاشورا به دست حضرت ابوالفضل بود عاشورا باز ،بوده

شهداء به حضرت  سيدال؛بغل امام؟ از حضرت ابوالفضل ديگر بالاتر كينبود

رويد كربلا حرم  الان كه شما ميگويد بنفسي أنت جانم به فدايت،ابوالفضل مي

كند اين مال چيست؟ مقام شفاعت  حسين  با حرم حضرت ابوالفضل فرق ميامام

، حضرت ابوالفضلكند را شفاعت مي همرا دارد تمام اولين و آخرين و جبرائيل

،ليسي همين حضرت ابوالفضل را بكند اين به جاي خودجبرائيل هم بايد كاسه

ني حتي ما در حريم آنها را قبول داريم ولي مقام امامت يك چيز ديگر است يع

 اينقدر مساله مهم است ،يمكن حضرت ابوالفضل هم نبايد داخل ب،امام حسين

حضرت ابوالفضل به جاي خود حضرت علي اكبر به جاي خود حبيب به جاي 

امام حسين هم به جاي خود بالاتر از اين خود همه اينها جاي خودشان را دارند 

، كند آن هم به جاي خود فرق ميبگوييم اميرالمؤمنين هم با خود امام حسين

، خود امام شان هر كسي در جاي خودش همه،پيغمبر هم جاي خود را دارد

ابوالائمه است گويد من را با پدرم اميرالمؤمنين نبايد مقايسه كنيد آن حسين مي

 فقط ما اينقدر ، امام حسين مقام شفاعت كبري را داردپسر اويم،ام؟من چي
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نيم يعني ما در اين مساله فكرمان به آنجايي رسيده است كه دافهميم كه نميمي

 ما - نادانم همي كهگفت بدانجا رسيد دانش من كه بدانم-،فهميمبگوييم ما نمي

خودشان معرفتش را.  تمام شد،فهميمدر قضيه امام حسين بايد بگوييم نمي

رفقاي تهران  يكي از ،فهميم آن اولياء فهميدند بزرگان فهميدند ما نمي.بدهند

 اول برويد ،خواهيد برويد حرمگويند وقتي كه مي آقا مي:همين كربلا آمد گفت

 گوش : گفتم، حضرت ابوالفضل و از حضرت ابوالفضل اذن دخول بگيريدحرمِ

 مقام امام بالاتر است از مقام ،او امام است سراغ امام حسين ، اول برويد،نكنيد

 و چيزي را كه ما خودمان با چشممان از  بعد بيايد حضرت ابوالفضل،غيرامام

 نرويد حرم ، اولرويد اگر اينطور است پس مدينه هم مي،كرديماولياء مشاهده مي

 اين حرفها ، براي پيغمبراذن دخول بگيريد، برويد اول قبرستان بقيع از آنها پيغمبر

و بعد  حرم سيدالشهداء ، اول برويد. استهاسليقهنات ونّف ت اينها همه،نيست

 در مكتب .حرم حضرت ابوالفضل و از هردو فيض ببريد تا آن رعايت ادب بشود

توانيم براي اين وقايع اهل بيت بايد حريم محفوظ باشد ما هزارتا اسم مي

ها گري وحشييري كه نشان دهنده اين وقايع و جنايات و هزارتا تعب،بگذاريم

خواهيم انتخاب بكنيم بايده ميكتوانيم بگوييم ولي تعبيري را  همه را مي،باشد

هاي  مرحوم مطهري در اين كه گفت ما بايد حسين. و محدود باشدمشخص شده

 هم، هركسي شكي در اين نيست.را زمان بشناسيم حرف غلط و باطلي زد تمام

د يك نفر است آن هم الان ولي  اگر حسين زمان باش، بگويد باطل استهرچه

سي غير از اين ما است اين را قبول داريم هر ك اين حسين زمان .حي ما است

د باشد ديگر بالاتر از خواهي ميس خدا هم باشد ما قبول نداريم هرك وليباشد نه،

گوييم امام امام است به حريم امام نبايد وارد شد و  داريم خودمان مي، اين كهاين

كارهاي يد روي  نبايد وارد شد و اسم آن كارها را نبا كردهبه كارهايي كه امام

ه خاطر بزرگان نسبت به آن دغدغ اين همان چيزي است كه خودمان قرار بدهيم،
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انشاءاالله از . داشتند و نگران بودند كه اين دو موضع جاي خود را عوض نكند

.شودروال عادي شروع مي،فردا ديگر


